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  چكيده
كـه  روبـرو هسـتيم   با ايـن پـيش فـرض     ،شعرهاي نمادين نيما يوشيجدر تأويل 

سياسي است كه شاعر به دلايلي  -تعدادي از اين شعرها داراي درونماية اجتماعي
خواسته آنها را به طور روشن و صريح بيان كند و بـراي ابـلاغ    ميتوانسته يا ن مين

رد بـا اسـتفاده از   نگارنـده سـعي دا   .آنها به نمادهاي شاعرانه متوسل شـده اسـت  
به معنا و پيام مورد نظر مؤلـّف هنگـام    ،هاي تأويل شلايرماخر و همفكرانش شيوه

ز طريق مطالعات مستمر و دقيق در ابراي اين منظور، . سرودن شعر، نزديك شود
سياسي روزگار نيما و نيـز راهنمـايي خـود     -زندگي، آثار، افكار و اوضاع اجتماعي

مدعي است كه توانسته است تـا حـدودي بـه ايـن      ،انيمتن، به عنوان يك اثر زب
  . منظور دست يابد

 ،»سيوليشه«و » ساحل نزديك   شب پرة«در مقالة حاضر، علاوه بر تأويل دو شعر
  كه از تلنگر زدن كسي به شيشة پنجرة ،به لحاظ نزديكي فضاي حاكم بر دو شعر

خـورد شـاعربا هـر دو    گويند، و نيز از نحوة سخن گفـتن و بر  مياتاق شاعر سخن 
و » ساحل نزديك  شب پرة«نگارنده به اين نتيجه رسيده است كه نمادهاي  ،مورد

هاي  كه درآن شخصي با گرايش ، هر دو به موقعيتي يكسان يا مشابه»سيوليشه«
كوبـد، اشـاره    ميبه شيشة اتاق وي  ،كمونيستي، به اميد رخنه كردن درخانة نيما

  .دارند
اي نمادين نيما، به هيچ وجه به معنـي انكـار رويكـرد مخاطـب     اين رويكرد به شعره

هـاي   محور به متون ادبي نيست؛ و نگارنده حتيّ در مورد شعرهاي نمادين داراي پيام
   .داند ميهاي متفاوت را از ديدگاههاي مختلف ممكن  سياسي، تأويل - اجتماعي

  
  .سيوليشههرمنوتيك، تأويل، نماد، شعرنيما، شب پره،  :گان كليديواژ
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  مقدمه
دهد،كـه بـراي    مـي بخشي عظيم از ادبيات عرفاني ايران را شعرهاي نمادين تشـكيل  

هـايي صـورت    نيل به معني يا معاني پنهان درپس معناي ظاهري آنهـا، از ديربـاز تـلاش   
خـوريم كـه بـه     مـي ادبيات معاصرنيز به شعرهايي نمـادين بر  در .گيرد ميگرفته است و 

ل        -اجتماعياوضاع ه دلايل بسيار، از جمل سياسي حـاكم، شـاعر بـه زبـان نمـادين توسـ
 1316سال يكي از اين شاعران نيما يوشيج است كه بسياري از آثار پس از  .جسته است

هـاي علـم    در اين پژوهش سـعي شـده اسـت براسـاس يافتـه     . استاو شعرهاي نمادين 
اي  شـيوه  نمـادين نيمـا،   هاي نهفتـه در آثـار   ، براي دستيابي به معاني و پيام1هرمنوتيك

بتوان به معنا و پيام مورد نظـر شـاعر در ايـن شـعرها دسـت       اتخّاذ شودكه برمبناي آن،
بـه  هرمنوتيـك  امـروزه  . يا لااقلّ به ذهنيت وي در هنگام سرودن آنها نزديك شد يافت،

اين واژه كه درآغـاز معنـايي محـدود داشـت و بـه      . شود مياطلاق  2نظريه و عمل تأويل
درقرن بيستم به يك ديدگاه در فلسفة آلماني تبديل  شد، مييل متون مقدس اطلاق تأو
تأويل مبتني بـر ايـن پـيش فـرض اسـت كـه خوانـدن و        . )3: 1377احمدي، .ك.ر( شد

هاي آنها معلوم باشد، آنچـه را   ها و جمله هرچند مدلولات واژه شنيدن يك متن يا گفته،
تـوان   مـي ند و ايـن امـر پنهـان را تنهـا بـا تأويـل       ك كه در خود پنهان دارند، آشكار نمي

 ،در ميـان انديشـمندان حـوزة هرمنوتيـك     .)130: 1375مجتهـد شبسـتري،   ( .دريافت
          .          اختلاف نظرهاي بسيار وجود دارد

افراد زيـادي در حـوزة هرمنوتيـك جديـد بـه بحـث وبررسـي و ارائـة نظـر           هرچند
ترين نظريه پـردازان ايـن حـوزه     آراي دو تن از شاخص اند، در اين مجال،تنها به پرداخته

  .با يكديگر دارند باره توان گفت بيشترين تفاوت ديدگاه را در اين كه مي پردازيم، مي
كـه از وي بـه عنـوان بنيانگـذار هرمنوتيـك جديـد يـاد         3فردريش شـلاير مـاخر   .1
او . دس، بسـط داد شود،گسترة هرمنوتيك را تا فراسوي حيطة دين و تأويل كتاب مق مي

 6فنـّي  -يا بـه قـول خـودش    و 5شناختي و روان 4تأويل را داراي دوجنبة ماهوي دستوري
                                                 
1. Hermenutics 
2. Interpretation 
3. (friedrich Ernst Daniel Schleiermacher 1834 -1768) 
4. Grammatical 
5. psychological 
6 . technical 
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 ،درسطح دستوري. Schleiermacher) , (1989:197) 184: 1373نيوتن، . ك.ر( داند مي
ط نويسـنده     پـردازد و   مـي تأويلگر به ابعاد زبان و نيز كاربرد خاص و مشخّص آنهـا توسـ

كه با سهم و نقش خاّص نويسنده به عنوان كارگزاري  ،)فنيّ=شناختي روان( مرسطح دود
اين است كه نويسنده را  وظيفة تأويلگر هاي روحي و رواني خاّص سروكار دارد، با ويژگي

به اعتقاد وي، متوني را كه مؤلّف آنها  .) 81: 1375 هولاب،( بهتر ازخود نويسنده در يابد
هرگونه فهم، به دولحظه از نظراو . كرد )فنيّ(شناختي ويل روانتوان تأ مين ناشناخته باشد،

ذهـن   و فهم گزاره همچون واقعيتـي در  از زبان، اي چونان لحظه فهم گزاره،: شود ميتقسيم 
تأويل دسـتوري   به بيان ديگر،. Schleiermacher, 1989):  (86 انديشد ميآن كس كه بدان 

درك جايگـاه  -معناشناختي جمله ها ساختار عبارت است ازتوصيف گزاره با هدف شناخت
پـس   .در حكم شناخت معناي هرگزاره درسخن اسـت  )فنيّ(وتأويل روانشناختي -الفاظ

كليّ،همچـون   اي جاي دادن مـتن در زمينـه   :دو شكل متفاوت از تعيين معنا وجود دارد
 همچـون سـخن مؤلـّف    خاّص، اي موقعيت سخن ادبي دوران؛ وجاي دادن متن درزمينه

)Ibid(.  عمـل  «تـوان بـا    ميشلايرماخرمعتقد است كه دستيابي به ذهنّيت يكةّ مؤلّف را
آگـاهي مولـف را    تـأويلگر،  ،يعني جهش شهودي، كه از طريـق آن  ،)گويي غيب( »حدس

 با ديدن آن آگاهي در زمينـة وسـيعتر فرهنگـي،    ،تأويل كننده .زند، انجام داد حدس مي
وي معتقداسـت كـه بـه يـاري      .)112: 1372هـاروي،  ( دمفه ميمؤلّف را بهتراز خود او 

توان به معناي قطعـي و نهـايي اثرهنـري كـه مـورد نظرمؤلـّف بـوده، دسـت          مي ،تأويل
ت زبـان و بـا         (Ibid:59).يافت شلايرماخر هرگـزاره را داراي مناسـبتي دوگانـه بـا تماميـ

آيـا متـوني كـه    «كـه   داند و همان طور كه قبلاً گفته شد، به اين سؤال انديشة مؤلّف مي
. ):Ibid 151-148( دهد پاسخ منفي مي »شوند؟ ميمؤلّف آنها ناشناخته است، تأويل فني 

هماننـد بنيـان    تأكيـد داردكـه در طـول زمـان، معنـاي واژگـان،       شلايرماخر بر اين امـر 
آيد كـه   اي پديد مي افتد و فاصله ميشود و تأويلگراز مؤلّف دور  ميها دگرگون  بيني جهان

پس وظيفة تأويلگر، شناخت تاريخي متن  .ود آن، طبيعي، و در واقع، ناپيمودني استوج
لذا، بنابر ديدگاه شلايرماخر تأويلگر نبايد اجـازه دهـد ديـدگاه خـودش      .(Ibid:84)است

  .برتأويل اثر بگذارد
 نظرية تأويل گادامر، كه او را از چند دهة پـيش بـه ايـن   صاحب  ١هانس گئورگ گادامر .2

                                                 
1. Hans .Georg .Gadamer 
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 ـ  شناسند، نظريه هبر و شارح نظرية هرمنوتيك مير سو،  ويـژه نظريّـة   ههاي قبلي هرمنوتيـك، ب
كه فاصلة تاريخي و  او برخلاف شلاير ماخر و همفكرانش، .شلايرماخر را به چالش كشيده است

دانسـتند،   فرهنگي تأويـل كننـده از پديـدارهاي مـورد تأويـل را موجـب بـدفهمي مـتن مـي         
و  دانـد  مـي هـاي تأويـل    تأويلگر را از پيش شـرط ) هاي پيش داوري( ها و مفروضات فرض پيش

 ).Gadamer (246-1965:245 , معتقد است كه اصولاً هيچ تأويل درست و قطعي وجود نـدارد 
ديگـر، ممكـن    گادامر برآن است كه با رفتن اثر ادبي از يك بافت فرهنگي و تاريخي به بـافتي 

ه نويسنده يا مخاطبان معاصر وي، هرگز آن را ك است معنايي جديد ازآن استنباط شود،
اي كه تأويلگر در دل سـنتّ، بـا سـنتّ دارد، نقـش      گادامردرمكالمه.پيش بيني نكرده اند

 ،هركلام تأويل، كلامي از تأويل كننده است«: گويد اصلي را براي تأويلگر قائل است و مي
تقد است كـه مكالمـة ميـان    وي مع(Ibid:448).  »كند اي از متني كه تأويلش مي نه واژه

زمـان نگـارش   ( افق معنايي متن و افق معنايي تأويلگربه معناي درهم شدن اين دو افـق 
افـق  . گريزي از آن وجود نـدارد  ،است، كه در لحظة خواندن و تأويل) متن و زمان حاضر

ن بر اي او .)Ibid: 288( امروز، ايستاو ثابت نيست، بلكه افقي گشوده و دگرگوني پذيراست
ت مؤلـّف يـا     تأويل به هيچ روي نمي تأكيد دارد كه درمورد متون ادبي،نكته  تواند به نيـ

ت     .شيوة انديشه، و درنهايت، شناخت همروزگاران وي محـدود شـود   مـتن، بيـان ذهنيـ
وضـعيت  هستي واقعـي دارد و   مؤلّف نيست؛ برعكس، مكالمه ميان تأويل كننده و متن،

كننده  به عبارت ديگر، افق معنايي تأويل. شناخت متن استشرايط اصلي و مهم  تأويلگر،
 لـذا بـرخلاف نظـر شـلايرماخر،     .)Ibid: 241-243( درتأويل، حائز اهميتي بيشـتر اسـت  

گادامر بر اين عقيده است كه معناي متن، همواره فراتر از معنايي است كه مؤلّف در نظر 
  )5(.ديدارد؛ اين فهم، فعاليتي توليدي است، نه باز تولي

  شيوة كار
برگرفتـه از ديـدگاههاي    ،درمقالة حاضر، نگارنده سعي دارد به كمك روشي تلفيقـي 

 و»شـب پـره  « شلايرماخر و گادامر، به تأويل دو شعر از شعرهاي نمـادين نيمـا يوشـيج،   
  .بپردازد »سيوليشه«

وي و به دليل نزديك بودن نيما به روزگار ما و تلاش افرادي از خانواده و دوستداران 
ها، مقالات و اطلاعـاتي نسـبتاً جـامع كـه در      ها، نامه هاي خوداو، از قبيل يادداشت نوشته

اش در  مورد شخصيت فردي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ادبـي او و نيـز اوضـاع زمانـه    
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دسـت   دست است، نگارنده توانسته است به اطلاعاتي وسيع درخصوص نيما و روزگـار او 
 ـ –آوردكه وي در نقش تأويلگر  مياين امكان را فراهم  اطّلاعات مذكور،. يابد ويـژه بـا     هب

ها  فرض پيش –توجه به تاريخ سروده شدن شعرها، كه خوشبختانه عمدتاً در دست است 
  .و مفروضاتي را شكل دهد و برمبناي آن به تأويل شعرها بپردازد

ما و دربارة نيما، همان طوركه گفته شد، براساس مطالعات انجام گرفته درآثار خود ني
زندگي شخصي، خانوادگي، اجتمـاعي،   نگارنده به اطلاعاتي در مورد انديشه، منش، شيوة

براساس آنها فرضـياتي را در مـورد    ،يابد و در هنگام تأويل ميسياسي و ادبي نيما دست 
دهد ؛ وي همچنين با توجه به تجربه خود  ميمعاني و پيام هاي موجود در شعرها شكل 

گـاه كـه    نآ ـ ر امكان و چگونگي تلفيق نگاه شاعرانه با مسائل اجتماعي و سياسي مبني ب
در هنگام تأويل، موقتاً خود را به جاي مؤلّف گذاشته، بـا   ـ هاي عميق شاعر باشند دغدغه

از طريق مطالعات مستمر  ،هاي نيما علايق و دغدغه ،توجه به آشنايي با روحيات، سلايق
كنـد،   خود را به ذهنيات وي در هنگام سرودن شعر نزديك مي نيما، درآثار نيما و دربارة

به نحوي كه مدعي است به اين شيوه توانسته است به معناي مورد نظر يا لااقل نزديـك  
ليكن نگارنده به هـيچ  . به مورد نظر نيما دست يافته، پيام نهفته در شعرها را كشف كند

هـايي   كند و امكان ارائه تأويـل  ن تأويل تلقيّ نميوجه تأويل خود را تأويل نهايي يا بهتري
تر به ذهنيت مؤلّف را در صورت دستيابي به نكاتي جديدتر يا مستندتر در  بهتر و نزديك

 .داند قابل تحقق  مي ،روزگار وي اوضاعزواياي زندگي و 
 تاريخ سروده شدن شعرها،كه يا مشخّصاً در ذيل آنها آمده و يا به لحاظ قرار گـرفتن 

توان به زمان سروده شدنشان دست يافت، تأويلگر را  ميآنها در ميان شعرهاي تاريخ دار، 
ات، مسـائل و       به اوضاع روزگار نيما در هنگام سـرودن شـعرها و در نتيجـه، درك روحيـ

كند، به نحوي كه فاصلة زماني و تاريخي اي كه تـأويلگر را از   ميهاي وي نزديك  دغدغه
شـود، طـوري كـه وي هـم      مي، تا حدود زيادي از ميان برداشته كند ميدنياي متن جدا 

 .شناسد ميجهان او را باز  ،شيوة برخورد او با مسائل، و در يك كلام ،روزگار مؤلّف شده
به شناخت  ،كلي متن كوشد با توجه به منطق، ساختار و انسجام مينگارنده همچنين 

راهنمـايي   ،و به عبـارت ديگـر   ،تنساختار م ،شالودة متن بر اساس اصطلاحات و واژگان
هاي  براي تأييد و تأكيد بر يافته ،از يافته هاي هر متن ،وي همچنين. نايل آيد ،خود متن

 . متن ديگر استفاده خواهد كرد
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  پرة ساحل نزديك شب
 گم كرده راهش در شبِ تاريك! ... چوك و چوك

 پرة ساحلِ نزديك شب
 كوبدم بر پشت شيشه دم مي به دم

 !رة ساحلِ نزديكپ شب
 در تلاشِ تو چه مقصودي است؟

 ؟خواهي از اتاق من چه مي
 :گويد مي) روي حرفش گنگ(پرة ساحل نزديك با من  شب

 !تچه فراوان روشنايي در اتاق توس«
 باز كن در بر من

 ».خستگي آورده شب در من
 پرة ساحل نزديك به خيالش شب
 تواند برد هر راهي هرتني را مي
 گاهي يتراه سوي عاف

 .وز پسِ هر روشني ره بر مفريّ هست
 زايد اين رنج مي )6(در اين دل شب كازو! ... چوك و چوك

   ...آيد  پس چرا هركس به راه من نمي
  ) 626:  1369 ،نيما يوشيج(  

 ها و مفروضات فرض پيش
 آثار نيمايوشيجدر برگزيدة اما از آنجا كه  ؛تاريخ سروده شدن شعر بالا، روشن نيست

» هسـت شـب  «و ) 1332(» فـولادم   دل«، بين دو شعر تدوين كرده سيروس طاهبازه ك
وسواسـي كـه طاهبـاز در مـورد مسـائل       دقت و دليل  و نيز به)7(شده است واقع) 1334(

دانسـته    را مي تاريخ احتمالي سرودن آن يا رسد مربوط به نيما و آثار وي دارد، به نظر مي
در ميـان دو شـعر يـاد شـده قـرار داده       را  ل شعري، آنو يا به لحاظ شكل، محتوا و كما

  .گيريم در نظر مي را براي آن 1333لذا به طور تقريبي، تاريخ . است
 28هايي از عمرش به فلسفة مادي گرايش داشـت، پـس ازكودتـاي     يما كه در دورهن

د كه كادر رهبري حزب توده به وابستگي خود به شوروي اعتراف كرد، اعتقا 1332مرداد 
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 اي بـه آنهـا   قـبلاً نيـز وابسـتگي    هرچند. اعتماد خود را به اين حزب كاملاً ازدست داد و
). 68: 1368، طاهبـاز (ها پرداخـت  اي كتباً به نفي و تقبيح توده نداشت، بعد از اين تاريخ،

به آن و  دانستن خود از اعتقاد نيز مجدداً به نفي افكار كمونيستي و منزه 1335در سال 
  .)67-8: همان( ها مبادرت كرد اي تودهر انيز افك
علـت مسـائل    هاي ياد شده، و اينكه نيما در شعرهاي خود، هم بـه  توجه به دانسته اب

نمـاد   بـه بعـد، از   1316ويـژه از   ههاي خاص ادبي، ب گرايش دليل سياسي زمانه و هم به
هاي مربـوط   واژه و براي غناي واژگاني شعرهايش از) 317:1357، طاهباز(استفاده كرده 
و ) 109:همـان ( گيرد هاي طبيعي كمك مي حيوانات و ديگر اشيا و پديده به نام گياهان،

تناسب قطع نشدني،  ها در شعر بايد از آنجا كه بنابه توصية نيما به شاعران ديگر، سمبل
ها و  فرض تأويلگر، پيش )173:همان(هاي خود داشته باشند  معين و حساب شده با هدف

 :دهد مي شكل» پرة ساحل نزديك شب«را در مورد شعر  مفروضات زير
  .سياسي سروده است  ذهنيت قوي اجتماعي ـ انيما اين شعر را ب .1
ترس از مـأموران سـازمان    دليل  به -به عنوان نمادي براي كسي كه » پره شب«از  .2
 رود، شب هنگام براي پنهان شدن يا طرح مسائل سياسي، بـه سـراغ شـاعر مـي     ـ امنيت

                        .است استفاده كرده

  تفسير و تأويل
معني كرده است؛ اما ايـن معنـا بـراي آن در    » خفّاش«را فرهنگ معين، » شب پره«
در » پـره  شـب « ،با توجه به لهجة محلي نيمـا  ،رسد نمايد و به نظر مي شعر، بعيد مي اين

 -»چـوك و چـوك  «ل شعر با صـداي  پارة او )8(.باشد به كار رفته شاپرك و پروانه معناي
اي كه متعلق بـه سـاحل نزديـك     پره شود؛ شب يم شروع - پره به شيشه صداي كوبيدن شب

 )9(.كوبد شاعر مي ]تاقا[دم بر پشت شيشة  به دم را گم كرده و است و در شب تاريك راه خود
 ـ كه شعر با آن شروع شده و بـا آن نيـز پايـان    »چوك و چوك»  ـ   هميت اين صداا
 بخش شاعر براي آفرينش شـعر، بـوده   تواند اصولاً الهام به حدي است كه مي پذيرد، مي

 .شود باشد و به همين دليل هم به عنوان اولين خبر، در شعر مطرح مي
اسـت كـه    راهش را گـم كـرده  در شب تاريك اين است كه شب پره  خبر مهم ديگر،

از . است الشعاع قرار داده  حتطور معمول بايد در ابتداي جمله بيايد، ت كه بها،نهاد جمله ر
پـرة   از پارة اول، خبر در جاي معمول خود قرار گرفته و شـاعر، ازكوبيـدن شـب    بند سوم
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» سـاحل نزديـك  «عبـارت  » پـره  شـب «دركنـار  . گويد به پشت شيشه مي ساحل نزديك
دهد، بـه نحـوي كـه     به ساحل نزديك، از ديد شاعر، نشان مي را» پره شب«اهميت تعلق 

پرة  شب« كند، طوركه شاعرتأكيد و تكرار مي همان يكپارچه، توان وري شعر را مينماد مح
 .كرد تلقي» ساحل نزديك

 بـر تأكيـد بـر     كه باز علاوه،شود شروع مي» پرة ساحل نزديك شب«پارة دوم شعر، با 
پاره، كـه   در اين. كند اين عنوان، رابطة معنايي بين اين پاره و پارة دوم شعر را برقرار مي

وجـود   ساخت درژرف] پرسم من از او مي[به صورت نقل قول مستقيم بيان شده، عبارت 
 در. اين معنا درآن مستتر اسـت  به همين دليل،. داشته و در روساخت، حذف شده است

كوبيدن به پشت شيشـة  [پرسدكه چه مقصودي از اين تلاش  مي» پره شب«از اينجا شاعر
  .خواهد دارد و از اتاق وي چه مي] شاعر اتاق

برتأكيد   است،كه باز شاعر علاوه» پرة ساحل نزديك شب«آغاز پارة سوم نيز با عبارت 
اول شـعر،   پـارة  -  و به واسطة آن - بر اين عنوان، رابطة معنايي بين اين پاره و پارة دوم 

) روشـن  نـه صـريح و  (پره در پاسخ به سـؤالِ شـاعر، گنـگ و مـبهم      شب. كند برقرار مي
 شـب مـرا   ،در را به روي مـن بـاز كـن   ! در اتاق تو هست ه روشنايي زياديچ«گويد،  مي

پره از روشـنايي در اتـاق شـاعر     همين بخش از شعر،كه در آن، شب» !خسته كرده است
 صحهپره در اين شعر معناي پروانه و نه خفّاش را دارد،  گويد، بر اين امركه شب مي سخن
   .است تفاوت وشنايي، يا لااقل نسبت به آن بيكور و گريزان از ر» خفاّش«گذارد؛ چه  مي

 با بند سوم، و به واسـطه آن، بـا  » پرة ساحل نزديك شب«پارة چهارم دوباره از طريق 
 در اين پاره، شاعر، در حـالي كـه روي  . شود بند دوم و از طريق آن، با بند اول مرتبط مي

كند كه هـر راهـي    پرة ساحل نزديك خيال مي شب«گويد،    سخنش با مخاطب است، مي
خيـال  [و بـاز  ) گـاهي برسـاند   به عافيت( هر كسي را به سوي عافيت گاهي ببرد تواند مي
 !اي راه به گريز گاهي دارد هر روشنايي كه] كند مي

 بـه  شاعر و از سوي» پره شب«اين بند نيز به طوركلي، حاكي از جدي نگرفتن تلاش 
 .نفي و انكار اين تلاش است ينوع
 كـه ارتبـاط مسـتقيم بـا    » !چـوك و چـوك  «رة پنجم شعر با تكرار صداي الاخره، پاب
 بـا بنـدهاي بـالاتر، ارتبـاط معنـايي      - و به واسطة آن -پره دارد، با بند پيش از خود  شب
از  پره، به جاي نـام او از صـدايي كـه    در اين پاره، شاعر، با خطاب قراردادن شب. يابد مي
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كه  پرسد، در اين دل شب، كند و از او مي تفاده ميشود، اس كوبيدن او به شيشه ايجاد مي
بـه راه  ] كسـان ديگـر  [پـس چـرا هـر كـس     ) نتيجـة آن اسـت  (زايـد   اين رنج از آن مي

  آيد؟ نمي] شاعر[من
 شـود، كـه بـار    سؤالي دارد و به صورت مستقيم بيان مـي  -اين بند نيز حالت خطابي

انه بـر شيشـه اتـاق شـاعر     شـب (ديگر بر مورد سؤال بودن و يا مشكوك بودن ايـن عمـل   
، »ايـن «استفاده از ضـمير اشـارة   . ورزد تأكيد مي» پره شب«و نيز نمادين بودنِ  )كوبيدن

 پارة پنجم، نشان دهندة تأكيد شاعر بر اوضاع روزگارِ خـود وي اسـت كـه در    دربند اول
 .شود از آن ياد مي» شب«شعرهاي ديگر او نيز با نماد 

 هاي شعر و نيز بـين  نظر معناي ظاهري، بين كلية پارهطور كه ملاحظه شد، از  همان
 ـ. ي هر پاره، انسجام كامل وجود دارد)بندها(اجزا  ، »چـوك و چـوك  «عـلاوه، صـداي    هب
آيـي، از طريـق انسـجام     و روشنايي، به لحاظ هـم ) نزديك(شب تاريك، ساحل  پره، شب

» اَم«، »ش«فاعلي  همچنين، ضماير متصل. كنند واژگاني، برانسجام كلي شعر، تأكيد مي
هـاي دوم و سـوم، و ضـمير     در پـاره » مـن «و » تـو «ضماير منفصل فـاعلي   در پارة اول،

هـاي مختلـف شـعر، و در     در بندپنجم، به انسجام بندهاي مختلف در پاره» من«منفصل 
در بند چهارم پارة چهارم » و«ادات ربط . اند كمك بسيار كرده به انسجام كلي آن ،نهايت

در هرحـال، شـعر    .پارة پنجم از ديگـر عوامـل انسـجام هسـتند     در» اين«ه و صفت اشار
بـا  ) و يـا هـر دو  (ي اي است كه در آن، شاعر، از يك تجربـة واقعـي يـا خيـال     روايت گونه

» پـره  شـب « گونه، هرجا روي سخنش بـا  گويد و در اين روايت مخاطب شعرش سخن مي
                      .كند است، از نقل قول غيرمستقيم استفاده مي

 اينجا به معني ظاهري شعر پرداختيم و به اين نكته راه يافتيم كـه شـعر، نمـادين   تا 
. حال بايد ديد كـه چـه معنـايي پشـت معنـاي ظـاهري ايـن شـعر پنهـان اسـت          . است

نماد اصلي شعر است، و به واسطة مختصات طبيعي خود، عاشق روشنايي  كه» پره شب«
توانـد   زنـد، مـي   كند و خود را به اين در و آن در مـي  قلا ميبه آن ت است و براي رسيدن
و يا همدلي و ) انديشة روشن و تسلابخش(جوي روشنايي  در جست نماد كسي باشد كه

ديد عمال حكومـت و در نتيجـه، آرامـش خـاطر و تسـكين       همراهي و يا پنهان شدن از
گـم كـرده راه، سـاحل    ، )تاريـك (شـب  : نـد از ا ارت، عبنمادهاي ديگر در اين شعر. است

  . نزديك، روشنايي، و مفر
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 تقريبـاً همـه جـا   ) 1332-1337(نيمـا   ،هـاي پايـاني عمـر    در شعرهاي نمادين سال
 ـ به عنوان نماد حاكميت تيرگي و شـبگوني حـاكم   »شب«از ر فضـاي جامعـه اسـتفاده    ب

در شـب  » شب پره«نمادهاي ديگر بر حول محور  .)172-174: 1371براهني، ( كند مي
و متعاقب آن  -البته معناي نهايي نماد اصلي. يابند ميچرخند و معناي خود را  ميريك تا
تأييد كند؛ ضمن اينكه فضاي  ،بايست ساختار و معناي كلي شعر مينمادهاي فرعي را  –

   .آيد كلي شعر در پرتو معناي تك تك نمادها و اجزاي شعر به دست مي
 كـه -كه بين او شاعر با شباهتي.كوبد در شبي تاريك،كسي به شيشة اتاق شاعر مي

خود را اي كه  پره با صداي چوك و چوك شب -زند شبانه آمده و تلنگرهايي به شيشه مي
موجـودي  : دهـد  مي» پره شب«كوبد، يافته است، به اين شخص عنوان  اتاق مي به شيشه

نامـد؟   مـي » پرة ساحل نزديك شب«اما چرا او را  .افتد تحرك و تكاپو مي كه در شب به
هـايي كـه از ايـن     در تأويـل . ايم ديده را» ساحل نزديك«اصطلاح » داروگ«قبلاً در شعر

 (= عبارت به همسـاية شـمالي ايـران    ويژه تأويل پورنامداريان، اين هشعر به عمل آمده، ب
 ـ كه» پره شب«توان گفت، اين لذا مي )10(!تعبير شده است) شوروي ه سـراغ نيمـا   شبانه ب

در طـول انقـلاب    هـاي وسـيع اسـتاليني كـه     تصفيه دليل آمده، يا از كساني است كه به
اي كه  افكار كمونيستي روسيه اتفاق افتاد، به ايران گريخته و يا به اعتبار كمونيستي در

) شوروي(= به ساحل نزديك  شاعر، او را) حزب توده است دارانمثلاً از اعضا يا هوا(دارد 
نيمـا آمـده و بـا     در هر حال، چنين شخصي در شب تاريك، به سـراغ . داند مي منسوب

تـداعي   ، كـه ايـن صـدا را در ذهـن شـاعر      يا چيزي شبيه به آن! [صداي چوك و چوك
  .كوبد دم بر شيشة اتاق شاعر مي به دم] كند مي

كسـي كـه    اي! (پـرة سـاحل نزديـك    پرسد، اي شـب  درپارة دوم شعر، شاعر از او مي
چـه   ،اي اي و شبانه سراغ من آمـده  آيي، يا به آن وابسته مي) شوروي(=  نزديك ازساحل
  خواهي؟ چه مي] كوبي آن مي  دم به شيشة به كه دم[از اين تلاش داري و از اتاق من  غرضي
بـا شـاعر بـه    (كه روي حرف گنگش با شاعر است  در حالي» پرة ساحل نزديك شب«

چه افكار روشني ! (ستهوشنايي دراتاق تورچقدر:گويد يم ،)11(زند گنگ حرف مي  صورتي
در را به روي مـن بـاز   !) بخش است روشني روشنگر و و نوشته هايت ها داري؛ چقدرگفته

مرا ) يا شوروي/ استبداد حاكم بر ايران و آميز ظلم و فضاي شبگون و اختناق(كن، شب 
  .خسته كرده است
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پـرة   شـب «: گويـد  ب اسـت و مـي  درپارة چهارم، شاعر بار ديگر روي سخنش با مخاط
گـاهي   تواند هـر كسـي را بـه سـوي عافيـت      خيال كرده كه هر راهي مي» نزديك ساحل

راه هسـت  ) گريزگـاهي (به مفـريّ  ) روشنايي(هر روشني ) وراي(پس  رهنمون شود و از
در واقع، شاعر در پاسخ بـه سـخن   )! توان گريزگاهي جست مي اي در وراي هر روشنايي(
از زيـر بـار راه دادن بـه او در اتـاق خـود طفـره بـرود و         خواهـد  نحوي ميبه » پره شب«

بيني، ايـن روشـنايي    اي مي در اتاق من روشنايي) واقعاً( گويد اين طور نيست كه اگر مي
   .طريق بتواني گريزگاهي پيدا كني راه به جايي ببرد و تو از اين

كـرده،   پـره ايجـاد   ايي كه شبو بالاخره، در پارة پاياني شعر، از خطاب قرار دادن صد
مثـل  . شـود  به جاي نام خود وي، قصد نوعي تحقير احساس مي» !چوك و چوك«يعني 

  ...!   ّ و نوق نق: كند، به جاي اسمش بگويد است كه آدم به كسي كه نقّ و نوق مي اين
 اوج شـبگوني و اختنـاقِ  (پرسد، در ايـن دل شـب    مي» پره شب«هرحال، شاعر از  در

 )رنجي كه تو داري و مدعي آن هستي و يا رنجي كه داريـم (كه اين رنج ) اكماستبداد ح
 را در اينجـا بـا  » رنـج «از عوامـل انسـجام اسـت كـه     » ايـن «(حاصل و پيامـد آن اسـت   

 مربوط – بيان شده است» پره شب«كه از زبان   -بند سوم» خستگي آورده شب در من«
معناي ضمني ايـن  (آيد؟  اه من نميبه ر] همه كس، ديگران[پس چرا هر كس .) كند مي

است كه اين شب، براي همه هست و همه را خسته كرده و در رنج انداختـه؛ امـا    بند آن
جـوي   و اي و از راه رخنه جسـتن بـه اتـاق مـن در جسـت      به سراغ من آمده چرا فقط تو

  گاهي هستي؟ عافيت
نفـي  بـه معنـي   اين پرسش، كه شاعر ظاهراً در پي شنيدن پاسخي براي آن نيسـت،  

و يـا ابـراز ترديـد نسـبت بـه      / لوحي وي انگاري و ساده و تأكيد بر ساده »پره شب«تلاش 
 )12(.ستا صداقت عمل وي

 اما در مورد ساختار شعر، به لحاظ ساخت انديشگاني، فرآينـدهاي زيـر را در شـعر    و
 واسـتن ، خ)اي رابطـه (، بـودن  )مـادي ) (كوبيدن(كوفتن ) ذهني(گم كردن راه : يابيم مي

ــي( ــتن )ذهن ــي(، گف ــتگي آوردن)كلام ــردن(=  ، خس ــته ك ــي) (خس ــردن )ذهن ، راه ب
بينـيم   مـي  )وجودي(، هستن )مادي(، آمدن )ذهني) (كردن، رهنمون شدن راهنمايي (=

 دلالـت دارنـد    ، كه بر انجام كاري»آمدن«و » كوبيدن«: كه جز در مورد دو فرآيند مادي
. وجودي هسـتند  اي و فرآيندها، عمدتاً ذهني، رابطه  ، بقية»گفتن«: و يك فرآيند كلامي
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انـد، ولـي در    نشـده  در روساخت ظـاهر » است«اي  هاي فرآيند رابطه البته بعضي از فعل(
اي و وجودي كه بـه   رابطه تعداد زيادي فعل فرآيند ذهني، وجود.) معناي بندها مستترند

 ـ )ذهنـي (ترتيب، بيانگر احساس، انديشـه و ادراك   چيزهـا و پديـدارها    ودن، چگـونگيِ ب
احسـاس و ادراك   چيـزي هسـتند، از نـوع   ) و يا عدم(، و موجوديت يا هستي )اي رابطه(

    .گويد سخن مي» پرة ساحل نزديك شب«شاعر در مورد 
  سيوليشه

  تيك تيك تي تي
             شب در اين كران ساحل و به نيمه

 زند نك مي
  »هسيوليش«

  .روي شيشه
  به او هزار بارها 

  ام د گفتهز روي پن
  كه در اتاق من ترا

  نه جا براي خوابگاست
      من اين اتاق را به دست

  .ام هزار بار رفته
  چراغ سوخته
  مرا هزار برلبم

  .سخن به مهر دوخته
  وليك بر مراد خود
  به من نه اعتناش او

  فتاده است در تلاش او
  به فكر روشني، كز آن
    فريب ديده است و باز

  .خورد همين زمان فريب مي
  شب به تنگناي نيمه
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  كه خفته روزگار پير
  چنان جهان كه در تعب

  كوبد سر
  .كوبد پا

  تيك تيك، تي تي
  وسك سياس

  سيوليشه
  زند نك مي

    ) 629: 1369 نيمايوشيج،(                روي شيشه
عنـوان   بـه  ،با توجه به توضيحات مبسوطي كه در مورد شيوة كار و اطلاعات تأويلگر

سـراغ   هيچ توضـيحي، بـه   ر و غيره، قبلاً مطرح شده است، در اينجا، بيمقدمه، شيوة كا
 .يمپرداز مي» سيوليشه«ها و مفروضات تأويلگر در مورد شعر  فرض پيش
  ها و مفروضات فرض پيش

 فروردين(سياسي كشور در هنگام سروده شدن اين شعر  -اجتماعي اوضاعباتوجه به 
حـاكم در مـورد اعضـاي حـزب تـوده اسـت،       كه همزمان با بگيروببندهاي رژيم ) 1335

  :آن است كه تأويلگر بر
   .سياسي سروده شده است -با ذهنيت قوي اجتماعي ) سيوليشه(اين شعر  .1
 ترس از عمال دليلبه  - به عنوان نمادي براي كسي كه شب هنگام» سيوليشه«از  .2
 د، اسـتفاده شـده  رو براي پنهان شدن يا طرح مسائل سياسي به سراغ شاعر مي  -رژيم
                  .است

          تفسير و تأويل
 -  آيد، اين صـدا  به نظر مي. شود شروع مي» تيك تيك تي تي« :شعر با تكرار يك صدا

بخـش سـرودن ايـن     الهـام  - كه شباهت فراوان به صداي تلنگر زدن كسي به شيشه دارد
بـر  » سيوليشه«ين صدا، از نُك زدن در هرحال، پارة اول شعر، با تقليد ا. باشد شعر شده

است؛ و شاعر » شب نيمه«و زمان، » اين كران ساحل«مكان، . گويد سخن مي روي شيشه
م ضـمير سـو  . زنـد  روي شيشه نُك مي» هسيوليش«: در زمان حال است روايتگر رويدادي

در پارة اول شعر است، پـارة دوم را بـه پـارة    » سيوليشه« كه مرجعش» او«شخص مفرد 
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ل پارة دوم شـعر را  از ادات ربط، بند » كه«موصولي  همچنين ضمير. دهد ل ربط مياواو
 نـدارد، به ظاهر، ادات ربـط   ندچهراز شعر،  هم اين پارسو بند. كند م مرتبط ميبا بند دو
. است، كه معناي آن در اين بند، مسـتتر اسـت  » زيرا«داراي ادات ربط  ،ساخت  در ژرف

يابـد و در   با بند ماقبل خود ارتباط مـي » همچنين«با ادات ربط نيز  بند چهارم اين پاره
مـن ايـن اتـاق را بـه دسـت هـزار بـار        «و دنبالة استدلال  3توضيح بند واقع، در تكميل

    :گويد مي» سيوليشه«پس شاعر به  .است» ام رفته
 من اين اتاق را هـزار بـار بـا دسـت    ] زيرا[در اتاق من، جايي براي خوابگاه تو نيست 

 بر لبم دوخته است)13()يا به مهر(چراغ سوخته، هزار سخن را به مهر ] همچنين[ ام؛ رفته
پـارة اول ربـط    م، و به واسطة اين پاره، بـا با پارة دو» وليك«، با ادات ربط م شعرپارة سو

بين اجزاي اين بنـد   هاي پيشين، ازطريق ادات ربط ظاهر يا مستتر، همانند پاره. يابد مي
بـه دلخـواه   (برمرادخـود  ] سيوليشـه [وليك : رقرار است؛ به اين ترتيبنيز انسجام كامل ب

ازآن ] هم[كه قبلاً  اي)روشنايي( به من اعتنايي ندارد، با فكر روشني] كه درحالي[  )خود
ادات » باز«و » كه« .تلاش افتاده است خورد، به فريب ديده و باز، اين زمان هم فريب مي

درپـارة چهـارم،   . اسـت  م شـعر ط مستتر در پارة سـو ادات رب] ي كهدر حال[ربط ظاهر و 
م و بـه  با پـارة سـو   در آغاز، ادات ربط يا ضميري نيست كه در ظاهر، اين پاره راهرچند 

ــا در دو بنــد آخــرآن، واســطة آن، بــا پــاره از طريــق عامــل  هــاي بــالاتر ربــط دهــد، ام
در تنگنـاي  ] سيوليشـه  =او: [يابـد  هاي قبل، ربط مـي  حذف، كلّ اين پاره با پاره ميانسجا

... ،]خفتـه اسـت  ) [رنـج (=نيمه شب، كه روزگار پير خفته است، مانند جهان كه در تعـب 
 .كوبد سروپا مي

نيز  بينيم كه هر چهار پارة شعر، از طريق عوامل انسجام با يكديگر و بدين ترتيب مي
 ميـان در در اينجـا شـاعر   . نـد ا درون اجزاي خود، داراي انسجام كامـل  ،هريك به تنهايي

 و در رنج بودن جهان، و در رنج بودن سيوليشـه، ) غفلت زمانه(= خواب بودن روزگار پير 
   .كوبد، نوعي ارتباط برقرار كرده است كه سروپا به اينجا و آنجا مي

 در ايـن «و حـذف  » سوسك سيا«بند پنجم، در واقع، تكرار بند اول است، با افزودن 
، بر اينكه عـاملي اسـت بـراي انسـجام     ار، خود علاوهاين تكر. »شب كران ساحل و به نيمه

بخش سـرودن شـعر    را كه انگار بركل شعر سيطره دارد و الهام» تيك تيك تي تي«طنين 
در » سيوليشـه «بـه عنـوان توضـيح    » سوسك سيا«آوردن . سازد است، برجسته مي بوده
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 .رساند را مي ،در عين تحقير ،نوع حالت صميميت پايان شعر، يك
عوامل انسجامي كه بـه تفصـيل برشـمرديم،     دليل  شود، به طور كه ملاحظه مي مانه
اين كران سـاحل   كه در) سيوليشه(= اي است از يك سوسك سياه  گونه  شعر، روايت كل
نماد محوري است، كـه  » سيوليشه«در اين شعر، . زند شب، روي شيشه نُك مي نيمه و در

  .شوند يرند و مطرح ميگ ديگر، در ارتباط با آن شكل مي نمادهاي
شخصـيت انسـاني   » سيوليشه«رسد شاعر به  به نظر مي آخربند اول پارة دوم شعرتا 

يابـد، و بـه ايـن     وقتي اين سخن گفـتن ادامـه مـي    اما. بخشيده و با او سخن گفته است
خصوص، وقتي توضيح  ه، ب»ام دست، هزار بار رفته من اين اتاق را به«: رسد كه توضيح مي

مخاطـب  » هزار بر لبم سـخن بـه مهـر دوختـه     چراغِ سوخته مرا،«دهد، كه  مي بعدي را
گويـد، نبايـد يـك سوسـك      سخن مي اي كه شاعر از آن » سيوليشه«شود كه  متوجه مي

    . سياه معمولي باشد
شـود، و نـوع    گفتـه مـي  » سيوليشه«با  هايي كه روي مفهوم كلي شعر، يعني حرف از

سياسـي موجـود در زمـان     -تماعي اج ، با توجه به زمينهها واكنش او در برابر اين حرف
يـا سياسـي   / فـرد فـراري و   را نمادي براي يـك » سيوليشه«توان  سروده شدن شعر، مي

به سراغ خانـه شـاعر    )به دور از چشم مأموران سازمان امنيت(گرفت كه در تاريكي شب 
   .زند روي شيشه تلنگر مي شه،جويد و آرام، مثل نك زدن سيولي رود و در آنجا پناهگاهي مي مي

 ،»سـاحل نزديـك  «، »داروگ«قبلاً گفته شد كه در بعضـي از شـعرهاي نيمـا، مـثلاً     
 بـا . اطلاق شده است) شوروي(= آن سوي خزر  براساس ساخت معنايي شعر، به همساية 

 در عبارت در اين كرانِ ساحل، بيش از» اين«توان گفت كه وجود  استفاده از اين امر مي
له كه ايـن كرانـة سـاحل در ايـن     ئبه كرانة يك ساحل خاص اشاره كند، به اين مس آنكه
 .كند مرز، يعني در ايران قرار دارد، تأكيد مي طرف

 بـه » سيوليشه«توجه به موارد از پيش گفته از شعر  پردازيم به تأويلي كه با حال مي
هـزار بارهـا   » سيوليشـه «كند كـه بـه    شاعر براي مخاطب شعر تعريف مي. آيد دست مي

از روي نصيحت گفته است كـه در اتـاقش جـايي بـراي خوابگـاه      ) بار يا هزار بار هزارها(
از بـيم تفتـيش   (نيست؛ و او اتاقش را ) آسودن به دور از چشم مأموران رژيم آرميدن و(

جارو كشيده و از هر سند و مـدركي كـه بـرايش    (هزار بار رفته ) سازمان امنيت مأموران
گري ذهن و روان  نماد كسي كه قصد روشن(و چراغِ سوخته ) ند، پاك كردهك ايجاد جرم
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هايش  گري داشته و مأموران امنيتي صدايش را در گلو خفه كرده و جلو روشن ديگران را
هزار سخن را بر لب شاعر به مهـر دوختـه   )65: 1368 ،يادمان نيما يوشيج()اند گرفته را

 ).كردند، دانستم كه من هم بايد لب از سخن بربندم چنان تلويحاً يعني وقتي با او(است 
 در اتاق مـن تـرا نـه جـا بـراي     ... «: و اما ارتباط معنايي و تصويري اين بخش از شعر
و  دانيم كه خرت و پـِرت و آت  مي! »ام خوابگاست، من اين اتاق را به دست هزار بار رفته

. حشـراتي ماننـد آن اسـت   آشغال، بهترين مأمن براي پنهان شدن و سكونت سوسـك و  
توانـد در چنـين محيطـي پنهـان شـود و       ارتباطي برقرار كرده بين سوسك كه مي شاعر

كنـد بـر رفـتن     و تأكيد مـي  .زند كسي كه به شيشة اتاق وي تلنگر مي محل امن جستن
خودش از بيم مأموران رژيم و پنهـان كـردن يـا دور      خانة )كردن جارو كشيدن و تميز(

به نحوي كه امكان پنهان شدن  ،ها و مدارك و برخي نوشته اسناد ها و نامه ريختن احياناً
چراغِ «بند بعدي، يعني  )14(.و احساس امنيت كردن در اين خانه براي كسي نمانده است

  .مؤيد اين تأويل باشد تواند اش توضيح داده شد، نيز مي كه قبلاً درباره» ...سوخته 
كه  حالي ، در)بنابه ميل و دلخواه خود(بر مراد خود ] شهسيولي... [وليك : اما بند سوم

اي كه قبلاً  )روشنايي( به من و توضيحاتم اعتنايي ندارد، به تكاپو افتاده و به فكر روشني
 .اتـاق مـن رخنـه كنـد     خورد، تلاش دارد در را خورده و هم اكنون هم دارد مي فريب آن

را  زب تـوده بـوده باشـد كـه فريـب آن     تواند مثلاً عضويت در ح ـ مي يخوردگي قبل فريب
دوبـاره فريـب    كند كه در خانة شـاعر خبـري هسـت و دارد    خورده و الآن هم خيال مي

  .خورد، چون در واقع، چنين خبري نيست مي
  :بند چهارم را به هريك از دو صورت زير كه بخوانيم

كوبـد   ،]هخفت[كه خفته روزگار پير، چنان جهان، كه در تعب شب، به تنگناي نيمه .1
انـد،   دو در رنـج خفتـه   در تنگناي نيمه شب كه روزگـار پيـر و جهـان هـر    ( سر، كوبد پا

   )كوبد مي] به شيشه[سيوليشه سروپا 
كوبـد سـر،    تعـب،  چنان جهان، كـه در  خفته روزگار پير، كه شب به تنگناي نيمه .2

ان كه در رنج همانند جه] سيوليشه[ در تنگناي نيمه شب كه روزگار پير خفته،( كوبد پا
  )كوبد مي] به شيشه[و تعب است، سروپا 

              .كند اي ايجاد نمي در معناي اصلي اين قسمت، تفاوت عمده
روي  زنـد  ، و اينكه سيوليشه نُك مي»تيك تيك، تي تي«بالاخره، بند پنجم، با تكرار و 
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شعر، و  نايي در كلطور كه قبلاً گفته شد، ضمن تأكيد دوباره بر انسجامِ مع شيشه، همان
شـعر، بـا    تا پايـان » تيك تيك تي تي«القاي معنايِ تداوم اين نُك زدن، و انعكاس صداي 

: رساند مي »سيوليشه«حالت صميميتي توأم با تحقير را نسبت به » سوسك سيا«آوردن 
 جـو كـردن  و بـه اعتبـار جسـت   (موجود كوچك حقيري كه دركي عميق از مسائل ندارد 

 رغـم بـه  ق شاعر، و پند نشنيدن و اصرار داشتن به رخنه كردن در اتـاق،  روشنايي در اتا
  ).اينكه قبلاً هم فريب خوردني مشابه را تجربه كرده است

  
 گيري نتيجه

 ،»سيوليشـه «و » پرة ساحل نزديـك  شب«هاي ارائه شده از دو شعر  أويلـباتوجه به ت
كـه از تلنگـر    ،بر دو شعر اجتماعي آنها و فضاي حاكم ـ اي سياسيـلحاظ نزديكي فض به

و نوع پاسخ شـاعر بـه هـر دو     ،گويند به اميدي به شيشة اتاق شاعر سخن مي زدن كسي
را نمادهـايي دانسـت بـا معـاني     » سيوليشـه «و » پرة ساحل نزديك شب« نتوا مورد، مي

كه بـه اميـد رخنـه كـردن در      ،هاي كمونيستي شخصي با گرايش يكسان يا مشابه، براي
و » پـره  شـب «بـه عبـارت ديگـر،    . كوبـد  اتـاق وي مـي   ب هنگام به شيشـة خانة نيما، ش

  .براي يك موقعيت واحد يا مشابه به كار برده است را نيما به عنوان دو نماد» سيوليشه«
نگاهي توأم با تحقير اسـت  » سيوليشه«نگاه شاعر به » سيوليشه«از آنجا كه در شعر 

 9همان طور كه در يادداشت شـمارة   –خورد و چون  و در آن حالت ترديد به چشم نمي
تأويلي خنثي، و نه توأم با ترديـد در ارتبـاط    –توضيح داده شد » شب پره«مربوط شعر 

توان به عنـوان يـك    پذير است، مي امكان آيد؟ ميپس چرا هر كس به راه من ن«با سوال 
را » هشـب پـر  «يافتة بينامتني، فرض ترديدآميز بودن تلقي نيما نسبت به صداقت عمل 

  .منتفي دانست» شب پره ساحل نزديك«در شعر 
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  پي نوشت
» ازو... كـه  «بايـد   اين مـورد  خاطر وزن كلي شعر، به، »كازو«شدن،  نوشته رغم طرز علي .1

  .خوانده شود
  1368 طاهباز،. ك.ر .2
عمومـاً   ؛در ايـن مـورد سـؤال شـد     و نيز اهالي مازندران مازندراني از تعدادي دانشجوي .3

چرخد و پـرواز   به دور چراغ و روشنايي مي ها دانستند كه شب اي مي وانهرا پر» پره شب«
 .كند مي

 ،استفاده شده اسـت » شاعر«از واژة  (= Speaker) راوي در اين مقاله با تسامح به جاي .4
  .درگير قضاياي مطرح شده در شعر است خود شاعربا عنايت به اينكه 

سـاحل را  : نويسـد  مـي  186 فحهص ـدر ، ام ابري است خانه تقي پورنامداريان در كتاب .5
كشور » ساحل همسايه«برد و  كشور ايران به كار مي نيما در موارد متعدد، به عنوان رمز

ايران است و هر دو مثل ساحلي بـر كنـار دريـاي     اتحاد شوروي سابق است كه همساية
  .همين كتاب 366، در ص »داروگ«تفسير وتأويل شعر  .ك.رهمچنين . خزر هستند

بيابـان دراز بـا تـن    «به معنـاي  » با تنش گرم بيابان دراز«هايي چون  عبارت ياس ازبا ق .6
  .خوانيم مي» روي حرف گنگش با من«را » با من روي حرفش گنگ« ، عبارت»گرمش

رغـم   بـه ، پرسد مي» پره شب«توان اين برداشت خنثي را نيز داشت كه شاعر از  البته مي .7
بيابي،  در آن گريزگاهي يتوان ي هست و ميايروشنكني كه در اتاق من  مياينكه تو فكر 

يـا در   را زير سؤال بـرده » پره شب«آنكه تلاش  آيند؟ بي پس چرا ديگران به راه من نمي
 ايـن  هايي كه در شعر نيما هست، پرسش در چون يكي از مضمون .آن ترديد كرده باشد

نمونه نگاه كنيـد بـه    راي؟بكنند مورد است كه چرا ديگران از راه روشن من پيروي نمي 
در گزينة اشعار نيما يوشـيج، انتشـارات مرواريـد، چـاپ     » در شب سرد زمستاني« شعر
  1386، ششم

دوختن لب به معناي واداشتن كسي به سكوت و لب از سخن فرو  ، بابر لب زدن »مهر« .8
نيـز  » به مهـر دوختـه  ... «توان آن را به صورت  مي هرچندتناسب بيشتري دارد؛  بستن

بـر لـبم دوختـه، يعنـي از     ) مهرباني(را از روي مهر  واند؛ به اين معني كه هزار سخنخ
 ازدر اين قسـمت  » مرا«واژة  ضمناً. روي محبتش به من، مرا به سكوت فراخوانده است

  .رسد زايد به نظر مي شعر
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